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 فارابي انديشهحكومت در

 چكيده

و تأثيرگـذار در اين گزارش انديشه هاي سياسي فارابي كه نخستين فيلسوف سياسي عميق

و هـمو روشهاهم به رويكرد يعني.استدر دوره اسلامي بود مورد بررسي قرار گرفته  هـا

و انتظارات ايشان توجه شده است به دغدغه .ها

البته تلاش عمـده. اين گزارش با محوريت حكومت در انديشه فارابي تهيه شده است

و روش بررسي او مورد توجه قرار گيرد .بر اين است كه سبك فكر

او بـا. طقـي حـق حيـات ويـژه دارد در انديشه فارابي روش عقلاني براساس روابط من

و با روشمندي دچار لغزش نشد اصالت روش به رغم تنوع مباحث از پراكندگي پرهيز كرده

.و از شيوه تقليد دوري جسته است

متعاقب. آن را متوجه عقل اول دانسته استو فارابي بحث را با فيض الهي شروع كرد

ا و و رسالت الهي را پي گرفته او. رسـدز اين رهگذر به جهان خـاكي مـي آن مباحث نبوت

مي سادگي در مباحث را مي و از پيچيدگي پرهيز .تا افكارش قابل فهم باشد كرد پسنديد

مي فارابي دانش را برپايه حكمت تعريف مي و حكمت را برترين دانش او. دانسـت كرد

مي دانش را به و ديگر دانشيكي دانش. كرد دو بخش تقسيم .حس است فكر

او منبـع. سخن گفت ماديو آسماني هاي معرفت از سه جهان روحاني، در نظريه وي

و باطني انسان دانسته است كشف نظريه .ها را حواس ظاهري




 	و������________________________________________��
�������را�ا �

و ازاين. رابي عقل حيات ويژه دارددر فلسفه فا رو براي عقل انسان سه مرتبه بسته، باز

.فعال در نظر گرفته است

و فارابي پايـهت را با توجه به نگـاه معرفتـي، بر سياساز مجراي دين وارد سياست شد

و هدايت مردم تعريف مي رااو. كند خدمت تـر گرفتـه ها جـدي در ميان دانشدانش مدني

و همسطح را در نظر گرفته استبود  .و سه نوع سياست در قبال زيردست، رئيس

وي اجتمـاع. اعات اختصاص داده اسـت فارابي بخشي از افكار سياسي خود را به اجتم

:كامل را به سه بخش دانسته است

 ها، اجتماع همه انسان.1

 اجتماع امت،.2

.اجتماع يك مدينه.3

و انواعفارابي در نظ او تمـايز. ها سخن گفته است حكومت ام سياسي خود از خاستگاه

و غير نظام و فاضـل دانسـته هاي سياسي را به فاضل و راز ايـن تمـايز را در نـوع سياسـت

.دانسته استسعادت

مي فارابي حكومت را ضرورتي اجتناب و براي حكومت دو خاستگاه در نظـر ناپذير داند

و مشـروعيت از منبـع. گرفته است و ديگـر اقتـدار و حكومت با نگـاه تـاريخي يكي دولت

.الهي قدرت

:است فارابي براي رئيس حكومت سه شرط در نظر گرفته

و فكري،يفضا.1 ل فطري

ل اخلاقي،يفضا.2

.ل عملييفضا.3
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و نيـز كارآمـدي و عملـي متعاقب اين شرايط به خصال حاكم در خردمندي نظري

و كارآمدسـازي  و نيز به سامان كردن امور جامعـه و حقوق شهروندي حكومت در عدالت

.حكومت پرداخته است

و انـواع خيـر بـه سـعادت فارابي در افكار حكـومتي خـود متعاقـب بحـث حقيقـت

را. شناسـي اسـت ترين اصل سعادت در فلسفه حكومتي فارابي مهم. پردازد مي او سـعادت

و پسـنديده اسـت در كمال نفس انساني مي از انـواع سـعادتوي.داند كه سراسـر خيـر

مي مي و به تفصيل سعادت مدني را توضيح مي گويد و مفهوم فضيلت را جدي گيـرد دهد

مي را در پرتو غايتو حقيقت خير و منظومه تفكر حكومتي پي .گيرد گرايي

 مقدمه

هـايي در حـوزه فلسـفه، سياسـت، حكومـت، حاكميـت، ابونصر فارابي سرآغاز سلسله انديشه

و انديشه اسلامي ياد مي و قانون است كه از آن به تفكر او نخست بـه درسـتي بـا. شود جامعه

و و نظر در كنار آن موضع فلسفي جديدي اتخـاذ سنت فلسفه يونان باستان مواجه شد با نقد

پيدايي چنـين احـوالي. اي با آن دارد كرد كه در عين سازگاري با فلسفه باستاني تفاوت عمده

:به سه موضع فكري در جامعه فلسفي دامن زده است

. اصالت تقليد كه حاصل كار فرومايگان است)الف

به)ب و به نحوي فراموشي تفكر است خطرناك مراتب از اولي اصالت تأليف كه .تر

به)ج و تفكر كه فارابي اي را در سـر داشـته طور طبيعي چنـين دغدغـه اصالت تأسيس

.است
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و عميق از فلسفه نظري و او با توصيف دقيق و عملـي يونـان باسـتان، تحليـل منطقـي

پ و به و سامانمتواضعانه از آن ارائه داد كم يدايي ويـژه بـه.ك كرده اسـت بخشي فلسفه جديد

در،[ياولانديشه فلسفه  و منبع تفكـر بعـدي فلسـفه و مدل حكمراني او منشأ فلسفه سياسي

رد اين روند به حدي در تفكر فارابي چشم. دوره اسلامي گرديده است پـاي انداز پيدا كـرد كـه

مي تفكر يوناني از درون انديشهنقد  .شود هاي فلسفي او ديده

فارابي، حاصل سه تفكر متفاوت بوده كه بدون كشف آنها منطـق فكـري او حوزه فلسفه

و فلـوطين اسـت. قابل فهم نخواهد بود در. فلسفه او جمع بـين فلسـفه افلاطـون، ارسـطو او

و طبيعيات بـه مابعدطبيعي فلوطيني فكر مي و در منطق و سياست، افلاطوني كرد، در اخلاق

.هاي ارسطو متمايل بوده است انديشه

و فارابي به سختي مشتاق مواجه شـدن بـا انديشـه هـاي بنيـادين بـراي فهميـدن بـود

بي فلسفه و بـر هاي گذشته را و اصـلاح اسـاس آمـوزه حكمت رها نكرد هـاي دينـي بـه حـك

از. هاي فلسفي پرداخت آموزه او در فلسفه سياسي، مكتب فلسفي جديدي تأسـيس كـرد كـه

.شود آن به مدينه فاضله ديني ياد مي

فارابي پس از مواجه شدن با فلسفه يوناني، كليات فلسـفه را از فلاسـفه يونـاني دريافـت

و با تفكر فلسفي و سـرآغازي بـراي كرد ـ دينـي بـه تفسـير بازانديشـانه در فلسـفه پرداخـت

.ـ ديني گشود كه در فرهنگ فلسفي ادامه يافته است گفتگوي فلسفي

بر او درصدد غربال ـ ديني به تأسيس فلسـفه آمد تا با نوآوري فلسفيكردن فلسفه يوناني

هـاي مختلـف اين حركت آغازي موجب شد تا پيروان فلسفه اسـلامي در دوره. جديد بپردازد

مي باور كنند كه سرآغاز تأسيس اين فلسفه به انديشه .گردد هاي فارابي باز

و خردپيشه بود،فارابي در عين تأملات عميق فلسفي كـه اغلـب بـا فيلسوفي دورانديش
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مي گرين پنهانسبك را. شود شناخته و حقايق فلسـفي نـاب او با اين شيوه نوشتاري مفاهيم

و امنيـت بـه تفكـر فلسـفي تـداوم  و پنهان كرده تا با احساس آرامش در ميان خطوط نوشته

و دچار سر نگـر كـه البته فهم سبك نوشتاري پنهان.شت شومي مانند سقراط نشودنوببخشد

و در مواردي ناممكن است هاي نوشته زمينه به نحوي فهم پس . هاست، كاري دشوار

و الهيـات فلسـفي را بـه نگـارش درآورد كـه تمـامي فارابي يك دوره جامع فلسفه، منطق

و گرچـه سـبك نگـارش او پنهـان. مباحث معقول در آن به نيكي طراحـي شـده اسـت   نگـري

و منطقي به شكل موزون در آن نوشته شده است مجمل .نويسي بوده، ولي روح مباحث فلسفي

شدتاكنون بر آثار فار و تفسير مختلفي نوشته و پاره ديگر بـه كه پاره ابي شرح اي عميق

س.دنطبعي شباهت دار شوخ و بـه تفسير فلسفي از فلسفه جـاي ياسي او اغلب غيرفلسفي بوده

.انگيزي نويسنده نوشته شده است خيال فارابي اغلبهاي طرح انديشه

او. كه از نو بايد شناخته شـود بودو دورانديش فيلسوفي عميق،لحاظ عمق تفكر فارابي به

و از درون آنهـا انديشـه نـاب زماني شناخته مي و منطقي او بررسي شوند شود كه آثار فلسفي

.فارابي استخراج گردند

ميرانيحكملحاظ تفكر فارابي به آن، مدلي از حكومت را دنبال كرد كـه خـدا در مركـز

هاي سياسي خود مانند ديگر آثار فلسفي از خـدا شايد به همين علت در همه كتاب. قرار دارد

مي آغاز مي نوشته شـدهاي به شيوهكنوني مفاهمه،اينبا وجود. رسد كند تا به جامعه انساني

و نگارش او گذري .صورت نگيرد تا از سبك انديشه

رد جديد در فلسفه سياسي ميفارابي افكار از به تأييد يا شـود، ولـي چيـزي بسيار گفته

د از انديشه از. ست نيستهاي سياسي او در رغـم ايـن هاي سياسي او بـه انديشه درك روشني

بنـابراين اگـر دغدغـه. آينـد، وجـود نـدارد اسـلامي بـه شـمار مـيـ سياسي كه پايه فلسفه 
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و بازشناسي به وجـود آيـد تـا آشـنايي بـا فارابي شناسي وجود دارد، بايد در آثار او بازانديشي

و فلسـفه سياسـي دور از  تفكر بنيادين او در حوزه فلسفه، حكمـت، حكومـت، جامعـه مـدني

و معقول دست يابد ذهن نباشد .و به ايده تجميع عقل، عاقل

 روشـ فصل اول

از در انديشه برهاي فارابي جرياني و بـه روش عقلاني رغـم اساس روابـط منطقـي وجـود دارد

و سطحي  شيوه نگـارش او در عـين اختصـار. شود نگري مشاهده نمي تنوع مباحث پراكندگي

هـاي او در گـردآوري خلاصـه البتـه پـژوهش. روشمندي را دچار لغزش نكـرده اسـت مسئله

و در نوشته نمي خو شود پذيري بـه شـدت از شـيوه تقليـدي دوري جسـتهد با اصل فهمهاي

1.است

و هاي فلسفي فارابي در كاوش ـ منطقي روش خاصي براي منظومه فكري خـود برگزيـد

و سعادت بشري كرد كه اين اصل در انديشه او افكار خود را بيشتر متوجه خير هـاي منطقـي

و نخسـتين او در مباحث منطقي از اهم. روشني ديده شده است به و علم ياد كـرده يت منطق

و علمـي دانسـته  و خوشبختي را منوط بـه فراگيـري مباحـث منطقـي مرتبه مسئله سعادت

2.است

او روش. روش فارابي در مباحث فلسفي به روش فلاسفه گذشـته معطـوف بـوده اسـت

و در طرح مباحث نظـري، روش صـعودي  و فكري به وجود نياورد جديدي در مباحث فلسفي

 
.101ص،1389انتشارات نقش جهان، تهران، سيديونس ادياني، رمزگشايي فلسفه هستي،.1
ص.2 .70ابونصر فارابي، التبيه علي السبيل السعاده،
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1.گرايي فارابي در احصاءالعلوم نمود ممتاز دارد در عين حال روش.نزولي را برگزيده استو

و سـپس بـه ديگـر در تفكر فارابي مسئله فيض الهي نخست متوجـه عقـل اول گرديـد

و عناصـر چهارگانـه. خردها تعميم يافته است او بخشش را به نفس، صورت، مـاده نخسـتين

2.تنزل داده است

في وي و از همان رهگـذرض را در روششروع و رسالت الهي دانسته گرايي مباحث نبوت

و جامعه مدني از ماده نخستين شـروع كـرده تـائاو در مسا. رسد به جهان خاكي مي ل انساني

و تاريخ انساني رسيده است مي. به انسان و در اجتماع بشري از فرد انساني آغاز متعاقـب كنـد

و در نهايـت بـه دولـت جهـاني مـي به خانواده، كوي، محله،آن  در. رسـد روستا، شـهر، امـت

جز مباحث انسان ميئشناسي از و از حسي به عقلي و جهان واقـع را هميشـه3رسدي به كلي

.جدي گرفته است

و از پيچيدگي پرهيز مي او مـدافع ورود. كنـد جهان ذهني فارابي سراسر ساده است

و گذر از جهان علمي تر بـه همـين شـيوه ميسـر را به جهان فراخ دانش از سادگي است

و سـادگي تفكـر در عين حال نكته مهم تفاوت. داند مي گذاري ميـان سـاده بـودن ذهـن

و سـيطره جـاي دانـايي مـيا تفاوتي گذاشته نشود، ناداني بـه اگر ميان آنه. است نشـيند

.شود ناداني بر دانايي ساده مي

و حكـو متي بـه دسـت آوردن نـوعي رابطـه بـين دغدغه اصلي فارابي در فلسفه سياسي

و گشوده است و عقل كنوني او در اجتماع انساني بنا داشته كـه سياسـت مـدني. انسان مدني

 
ص.1 .69 احصاءالعلوم،
ص.2 .61ابونصر فارابي، آراء اهل المدينه الفاضله،
.118ـ 117صص، همان.3
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و احساس مياز طريق فيوضات الهي كرده كه اين توجيه را توجيه كند .شود ممكن

 چيستي دانش

برترين دانش درباره برتـرين،او گفته حكمت. فارابي دانش را برپايه حكمت تعريف كرده است

متعاقب اين قاعده استدلال كرده خرد برتـرين چيزهـا را بـه واسـطه برتـرين1.استه آفريده

مي دانش مي ها تعقل و هـا، او توضـيح داده كـه برتـرين دانـش در ميـان دانـش2.شناسد كند

و قابليت زوال  3.پذيري نداشته باشد دانشي است كه هميشگي باشد

رافارابي مي دانش علت حكمت به هاي دور واسطه آن ديگر موجودات بـه وجـود داند كه

مي. آيند مي و دانش به حكمت توجيه . شـود يعني حكمت مبناي هرگونه دانش بنيادين است

و عقل نزديك اشيا مي 4.شود او افزود كه اين حكمت شامل دانش وجود

و از نظر فارابي براي شناخت سه ابزار سخن، يعني دانش يـا بـه. حس وجود دارد خيال

5.آيد نيروي گويايي يا خيال يا احساس به دست مي

و دانش از دو تصديق سخن گفتـه اسـت يكـي تصـديق. او براي تعميق مباحث حكمت

و ديگر تصديقي كه به كمك خيال به وجود مي 6.آيد برهاني ناب

وج وي ود دارد كه بايد بـه ترتيـب اعتقاد دارد كه براي همه مردم مدينه، امور مشتركي

 
ص.1 .61فصول منتزعه،
ص.2 .98آراء اهل المدينه الفاضله،
.98، صص همان.3
ص.4 .128فصول المدني،
ص همان.5 ،138.
ص.6 .30تحصيل السعاده،
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و طبق آن عمل كنند 1.بشناسند

.شناخت علت نخستين موجودات.1

.شناخت موجودات مجرد از ماده.2

.شناخت جواهر آسماني.3

4.و فساد اجسام طبيعيشناخت چگونگي تكو .ن

او.5 و چگونگي حدوث قواي نفساني و آفرينش انسان .شناخت وجود

اوشناخت رئيس اول.6 .و چگونگي وحي به

.شناخت جانشينان رئيس اول.7

و سعادت نفوس آنان.8 و مردم آن .شناخت مدينه فاضله

و غيرفاضله شناخت امت.9 .هاي فاضله

و سجايايي مي هـا داند كه انسـان به هرحال فارابي دانش سياست را علم شناخت رفتارها

و نقش تعيـين2.دهند به اراده انجام مي و اكتسابي دارد در اين دانش ساختار اختياري كننـده

و پندارها به عهده خواهد داشت .گفتارها، كردارها

 انواع دانش

و عملـي فارابي در التحصيل السعاده، دانش بشري را به چهار بخـش نظـري، فكـري، اخلاقـي

و سـپس بـه مـي اين كتاب را با مفاهيم تحصـيل سـعادت آغـازوي.تقسيم كرده است كنـد

 
ص.1 .307آراء اهل المدينه الفاضله،
ص.2 .106احصاء العلوم،
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مي توضيح احوال سه 1.پردازد گانه انسان

يكـي دانـش تفكـر كـه. شـوند اين چهار دانش به نحوي به دو دانش بنيادين تحليل مـي

و توسـعه مفـاهيم خاطره و ديگر دانش احسـاس كـه درصـدد تعميـق اي از آن برجاي مانده

و  .اخلاق پايه استدانش عمومي

و تأخر دانش ها تقدم

و پسي دانش ن فارابي در پيشي دانـش،احصـاءالعلومدر. ريه متضاد طرح كـرده اسـتظها، دو

و در آراء اهل دانش الهي را بر دانش طبيعي تـرجيح،الفاضله المدينه طبيعي را بر دانش الهي

و منظـور ماهيت روشبراساس نگرش فارابي به اين موضوع. داده است و هـدف شناسانه است

ف و تعميق تفكر ديني داشته استاو برتري و او پيوسته دغدغه ترويج .لسفه بر دين نبوده

و بزرگ و علمي را نوشته كـه همچنـان حـق المعارفةدايرترين فارابي نخستين فلسفي

و حيرت اربابان معرفت را بر مي در. انگيزاند حيات ويژه دارد بيش از بيسـت» احصاءالعلوم«او

و پـس از احصـاي آوري كـرده دانش را جمع و اعـراض آنهـا توضـيح داده و دربـاره موضـوع

عـدد، هندسـه، منـاظر، نجـوم(ها آنها را در پنج بخش كلي دانش زبان، منطق، تعـاليم دانش

و مدني)تعليمي، اثقال، حيل .بندي كرده است طبقه، طبيعي

 دانشو صنايع

اي فارابي در انسان مشناسي به دو فطرت توجه كرده كه در فهم :ثرندؤن دو اصل

به.1 .به قلم فارابي مراجعه نماييد» رساله التحصيل السعاده«براي توضيح بيشتر
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هـا يكي فطرت مشترك كه براي پذيرش فيض عقل اول است كه به تناسـب ظرفيـت.1

.ها نهاده شده است در انسان

و صـنايع مـي.2 او1.شـود فطرت استعدادي كه موجب گرايش انسان به سـمت دانـش

و هـر  و در سـراي انسـان وانهـاده نيسـتند و صنايع ريشه فطري دارند معتقد است كه دانش

. چيز در جاي خود قرار دارد

و دانش عملي را به دو بخش كلي تقسيم مـي نـوعي كـه. كنـد با اين بيان فارابي صنايع

و كشاورزي مي وبـ نـوع ديگـر. شـود براي شهر كاربرد دارد كه شامل طبابت، تجارت ه سـير

و اخلاقيات انسان مربوط مي .شود سلوك

و صناعات را از و غايت به سه بخش تقسيم كرده استجاو دانش :هت مقاصد

.صنايعي كه غايت آنها لذت است.1

.صنايعي كه غايت آنها سود است.2

2.صنايعي كه غايت آنها براي زيبايي است.3

و فلسفه و صناعت به حكمت و فارابي از دانش و آن را بـه دو بخـش نظـري يـاد كـرده

و مابعدطبيعي را شاخه. عملي دانسته است و ايـن او دانش طبيعي اي از فلسفه نظري دانسته

به دانش فلسفه را پايه .شمار آورده است ها

ها برتري دانش

:ها را در دو چيز دانسته است فارابي برتري دانش

ص.1 .45السياسيات المدنيه،
ص ابونصر فارابي، التنبيه.2 .66علي السبيل السعاده،
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 برتري از جهت شرف موضوع،.1

از.2 .جهت استقصاي براهين برتري

دوم از جهـت مسـتدلولحاظ موضوعي به حكمـت اولـي توجـه دارد برتري نخست به

و رياضيات است و يقيني بودن ناظر به فلسفه .بودن

 هاي معرفت نظريهـ فصل دوم

ايـن سـه1.را شناسايي كرده است ماديو آسماني فارابي در نظام هستي، سه جهان روحاني،

بر شوند كه نظريه جهان، سنگ زيرين آگاهي محسوب مي . شانه آنها قرار دارنـد هاي شناسايي

و فهم نظريه از اگر تصور روشني از اين سه جهان وجود نداشته باشد، كشف هـاي آگـاهي دور

. ذهن خواهد بود

: سه نظريه كلي وجود دارد در حوزه معرفت

.كساني كه حس را منبع نخستين معرفت به شمار آوردند)الف

.كساني كه عقل را منبع اصلي معرفت قرار دادند)ب

و عقل را منبع معرفت دانسته)ج . اند كساني كه حس

ب فارابي نخستين منبع كشف نظريه و اطني انسان دانسـته هاي معرفت را حواس ظاهري

او. اسـت در وضـعيت عملـي با جهان وراي خود نخستين تعامل ادراكي ذهن اين شيوه. است

جز: گفته در كليات عقلي قـرار مـيي را مبناي ادراكئانسان همين آگاهي و راه ورودي دهـد

 
.96ص آراء اهل المدينه الفاضله، ابونصر فارابي،.1
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1.يابد تا كشف حقيقت كند آن حوزه مي

و. فارابي بحث حواس را با تقسيم آن شروع كرده است او حواس را به دو بخش ظـاهري

. داند باطني مي

و دشـوار بـودن موضـوع تقسـيم كـرده متعاقب آن دانش بشري را به دو بخـش آسـان

2.است

و بنا به باور او دانش و عدد كه موضوع آنهـا مجـرد از موادنـد، آسـان هايي مانند هندسه

و مدني موضوع آنها دشوار است دانش . هايي كه مجرد از مواد نيستند، مانند دانش طبيعي

 منبع معرفت

و نيروي خرد استدر فلسفه فارابي در. منبع معرفت عقل البته كساني مبـادي فطـري را كـه

به نفس در عـين حـال فـارابي. شـمار آوردنـد عنوان منبع معرفت عقلي بـه انسان وجود دارد

و منبع پديداري آگاهي را خرد دانسته است 3.رويكردي به مبادي فطري دارد

چوي البته و آن را در همين از نظـر. چوب ديده اسـتاراهميت حس را فراموش نكرده

پاي خـرد چـوبين به تعبير مولوي حس راه ورودي براي دريافت آگاهي است كه بدون آن او 

و معـارف بنيـادين منجـر مـي4،است و تعميق آگـاهي شـود، ولي چيزي كه به توليد، توسعه

و پديداري خردمندي است 5.نيروي خرد

ص.1 و مالايصح من احكام النجوم، .48ابونصر فارابي، مايصح
ص.2 .1ابونصر فارابي، احصاء العلوم،
ص.3 .9الدعاوي القلبيه،
.2123مثنوي معنوي، دفتر اول، ابيات.4
ص.5 .149فصوص الحكمه،
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 نفس انسان

ويفارابي در سياست مدينه، نفس انساني را شامل چهار نيرو حساسـيت، ناطقيـت، نزوعيـت

او مانند ارسطو نيروي ناطقه را فصل مميـز انسـان از ديگـر موجـودات. تخيلات دانسته است

.داند مي

و عملي است آن. نيروي ناطقه به دو بخش نظري نيروي نظري كـه انسـان بـه واسـطه

ميها دانش و نيروي عملي كه با استناد بـه اراده انسـان عمـل مـي را درك پـس1.شـود كند

.بندد منزله محسوسات است كه صور آن در حس نقشمي معرفت حسي به

و خرد سرمشق زندگي جامعـه سياسـي اسـت تعامـل ايـن دو اصـل. حس پايه ورودي

دي. شود موجب پيدايي جامعه به سامان در حوزه اجتماع مي گر پديداري ايـن جامعـه از سوي

و انسان در حوزه زندگي اجتماعي به كمالي كه در سرشت او نهـاده شـده اجتناب ناپذير است

و به2.رسد مي و خرد اسـت كـه سرمشـق مناسـبي دغدغه او تجميع كارگيري همزمان حس

.براي آن طراحي نكرده است

 انواع حواس

:فارابي حواس باطن را پنج بخش دانسته است

 حس مشترك،.1

 كننده،نيروي تصوير.2

 نيروي خيال،.3

ص.1 .96آراء اهل المدينه الفاضله،
ص.2 .45رساله في معاني العقل،
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 نيروي حافظه،.4

و خيال.5 .نيروي فكر

و معتقـد اسـت تصـاويري كـه در حافظـه و خيال را در كنار هم قرار داده او نيروي فكر

.شوند ذخيره شدند به دو صورت بازنمايي مي

.واسطه عقل كه نيروي تفكر استبه)الف

نبه)ب ميواسطه وهم كه 1.شود يروي خيال ناميده

و علمـي اين نظريه فارابي گرچه ناتمام است، ولي از شكوه تفكر او در دوره فقـر فكـري

و خيال در عين قرابت فاصله بسيار با هـم دارنـد كـه بازنمـايي بنابراين. كاهد نمي نيروي فكر

.كند همانند را دچار ترديد مي

 معاني عقل

و فعال در نظر گرفته شده است انسان سه مرتبه بسته، در فلسفه فارابي براي عقل 2.باز

ميعقل بسته .آيد، عقلي مستعد است كه به كمك حس به پويش در

.، عقلي برپايه حيات معقول نخستين استعقل باز

اين عقل زماني به وجـود.، پيوسته در تكاپوي از بسته به باز خردي قرار داردعقل فعال

3.در او برگونه كنوني به وجود آيند آيد كه معقولات مي

: براي عقل شش معنا بيان كرده است،العقل معاني فارابي در رساله في

ص.1 .54الثمره المرضيه،
ص.2 .15رساله في معاني العقل،
ص همان.3 ،29.
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و فضـايل معنـوي عمـومي عقل عمومي كه مفهوم اين عقل را ارزشـ اول هاي دينـي

مي.نددا مي مي داند كه به نياز خود به دين اين گروه از مردم را عاقل و فضـيلت گواهي دهنـد

مي آن را به در. كنند صورت فطري درك و نيـك رأي از نظـر او عاقـل كسـي اسـت كـه دانـا

ا و اگر در استنباط شرور باشد از و شر باشد ميو به فريباستنباط خير 1.شود كار ياد

مي. عقل در انديشه متكلمانـ دوم و بنا به باور فارابي متكلمان در گفتار چيزي گوينـد

ميدر عمل به چيز ديگر  كنـد كـه در گفتـار گويي مـتهم مـي او آنها را به تناقض. نهند گردن

و بـديهي طبق برهان ارسطو سخن مي و در عمل قصـد آنـان از عقـل، ايـده همگـاني گويند

2.است

از. عقل فطريـ سوم و مقصـود عقـل ارسطو در كتاب برهان، عقل فطري را بيان كرده

بر. فطري، نيروي نفس انسان است و يعني و نيـز بـا مبـادي كلـي و طبيعي اساس نياز فطري

و به ملاحظات قياس، نيروي نفـس بـدون تفكـر بـه آيد ضروري در منطق يقين به وجود مي

. كند مبادي علوم نظري شناخت بديهي پيدا مي

شـود تجربه موجـب مـي يعني بسياري. عقل تجربي كه برآمده از تجربه استـ چهارم

.نباشدو زبان گيري از استدلال كه نيروي استنباطي در انسان پيدا شود تا نيازي به بهره

عقل بـر اثـر اين. فارابي در فصول مدني، چنين عقلي را عقل مدني نامگذاري كرده است

مي تجارب بسيار به وجود مي و هر زماني كه تجربه شكل گيرد، عقل مدني پديدار 3.دشو آيد

.219ص آراء اهل المدينه الفاضله،.1
ص.2 .45رساله في معاني العقل،
ص.3 .32سياست مدنيه،



___________________________________________________�	

و خصوصي دانسته است فارابي 1.عقل تجربي را سه بخش مدني، نظري

 المدينـه او در آراء اهـل. عقل نظري كه درباره آن دو تعبير متفاوت وجود داردـ پنجم

. ل، به عقل عملي ياد كـرده اسـتئالمسا در عيونو2الفاضله، عقل نظري را عقل انساني ناميده

و بـه جـوهر است كه جوهر نفس انسان با آن تمـام مـي سپس گفته عقل عملي چيزي شـود

ند، ولي طرح اين مباحث در آن مقطـعمها گرچه ناتما اين فرض. گردد عقل تجربي تبديل مي

.تاريخي نكته درخور تأمل است

و فعال دارد :عقل نظري سه مرتبه بسته، باز

و قابليت عقل بسته مي به استعداد امكانات ترسـيم صـور در اين عقل،. شود ها محصور

ميمعقولات وجود دار و عقل با آن صور گشوده .شودد

مي عقل باز، و از تجـرد پس از ذات معقول به وجود آيـد كـه از مـواد انتزاعـي رخ داده

.حاصل شده است

فارابي باور دارد چيزي كه عقـل بسـته را بـه بـاز. حاصل اين دو عقل است عقل فعال،

و در عقل گش 3.ايشي ايجاد كند، عقل فعال استتبديل سازد

مي عقول سه قلمرو عقل بسـته، انتـزاع. شوند گانه انسان قلمروي دارند كه با آن سنجيده

و قلمرو عقل فعال در معقولات باز است تبديل عقل از بسته به باز در تعقـلِ. صور محسوسات

در اين عقل، برتـرين مرتبـه. گيرد معقول فعلي به كمك عقل فعال صورت مي عقـول انسـان

به.حيات معقول است و معقول .شوندميو مفهومي نزديك ذهنبنابراين اتحاد عقل، عاقل

صص.1 .55ـ54فصوص منتزعه،
ص.2 .74ابونصر فارابي، عيون المسائل،
.همان.3
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درباره عقل فعال آراي متفـاوتي وجـود دارد. عقل فعال كه عقل فرابشري استـ ششم

علـت طـرح ايـن بحـث بـه. كه هر يك با عقل فعالي كه پيشتر بيان گرديـد، متفـاوت اسـت 

فيهمراهي با رسا بيان كـرده،العقل، فارابي بوده كه آن را مانند ارسطو در كتاب نفس معاني له

.است

درباره عقل فعال آراي متفاوتي وجود دارد كه هـر يـك بـا تصـوري بـه تصـديقي از آن

.دست يافتند

مي،اسكندر افروديسي و خدا 1.دانست عقل فعال را علت نخستين

2.براي تمام عقول دانسته استعقل فعال را علت نخست،كندي اسحق

فارابي با رد نظريه افروديسي، عقل فعال را جـوهر مجـرد دانسـته كـه آخـرين عقـل در

اين عقل نـه مبـدأ نخسـت كـه فـيض الهـي را از آن سرچشـمه. سلسله عقول دهگانه است

3.كند دريافت مي

سن فارابي عقل فعال را در سلسله و در مرتبه سوم قرار داده مراتب او اين وجـود. استي

و روح را روح مي الامين و مانند آن است القدس 4.نامد كه از نظر مرتبه در رديف نام مكتوب

ميئشناسي به مسا فارابي در هستي و مراتب آن در اين فلسفه، جهـان بـه. پردازدل هستي

و تحت قمر«دو بخش  بنيـاد طبيعـي ايـن فلسـفه بـر ذهنيـت. تقسيم شده است» برتر از قمر

ميدر آن هيئت بطلميوسي استوار است كه  .شود ناتمامي بسياري مشاهده

هـر يـك از ايـن عقـول، مـدبر. او دو عقل را در وراي محرك نخست طرح كـرده اسـت
 

ص.1 .113آراء اهل المدينه الفاضله،
ص.2 .3رساله في معاني العقل،
ص.3 .32سياست مدنيه،
ص.4 .75عيون المسائل،
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د فلكي و عقل فعال به جهان برتر از قمر توجه عقل فعال از جهتي علت وجـود نفـوس. ارداند

و ديگر جهت علت وجودي اركان چهارگانه است و. زميني اين اركان شـامل آب، هـوا، آتـش

.خاك است

و پـاره ديگـر اي تـاريخ عقـل عقـل طـرح شـده، پـاره مباحثي كه در پيرامـون شناسـي

مي اوليه براي عقلهاي سرمشق و اي مصر يعني پاره. آيند شناسي به حساب ف تـاريخي دارنـد

.به دست آيدناب آيند تا فهم روشني از عقل پاره ديگر به كمك انسان امروز مي

و مدنيفلسفه سياسيـ فصل سوم

و فلسـفه. معادل فلسفه عملي است سياسيفلسفه اين فلسفه شامل دو بخش صناعات خلقي

و ملكـات ارادي افعال فلسفه سياسي به بررسي1.شود سياسي مي پـردازد كـه هـم مـي سنن

و هم راه اندازه قوانين كلي به دست مي مي دهد 2.نماياند گيري را

سياسـت را برپايـه فـارابي3.فارابي اين فلسفه را مترادف با فلسفه انساني دانسـته اسـت

و هدايت مردم مي اين تفكـر بنيـادين اسـاس رمزگشـايي حكـومتي در فلسـفه4.داند خدمت

از اگر اين شاه. سياسي اوست او تصـوري فلسـفه فنر تفكر فلسفي شناخته نشود، هـر آگـاهي

.ناتمام است

بر فارابي فلسفه سياسي را شناخت چيزهايي مي و زيبايي بـراي داند كه اساس آنها ارزش

 
ص1. .66 التنبيه علي سبيل السعاده،
صص2. .91-80تحصيل السعاده،
ص.3 .67 احصاءالعلوم،
ص فصول.4 .105المدني،
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زي متعاقب ايـن اصـل. آيد شهروندان به دست مي و بـاي اشـاره كـرده كـه قـدرت تحصـيل ي

ب .راي هر كسي ممكن استنگهداري آن

و حكومتي مربوط مـي او در اغلـب. شـود در آثار فارابي بيشترين مباحث به دانش مدني

د و حكومتي را دانش سـعادت آثار خود، در احصـاءالعلوم،1.شناسـي ناميـده اسـت انش مدني

شناسي از آن ياد كرده كـه ايـن نكتـه سـرآغاز تفكـر شناسي به دانش قدرت وه بر سعادتعلا

و حكومتي جديد استفل .سفي

را دانـشو در احصـاء العلـوم، آن2اي از فلسـفه معرفـي كـرده او دانش مدني را شـاخه

4.و در الحروف، در مقابل دانش طبيعي قرار داده است3مستقل ناميده

سه دانش فارابي فلسفه مدني را بر و در رساله سياست مدنيه، مـدل سياسي برتري داده

:سياست را طراحي كرده است از

و سياست در قبال)الف  زيردستان،فرودستان

و سياست در قبال)ب  رئيسان، فرادستان

و سياست در قبال)ج .همسطحميانه

 مباني فلسفه سياسي

و رمـز. شـود مباني فلسفه سياسي فارابي از ساختار فلسفه اولي او دانسته مـي اگـر كسـي راز

را فلسفه هستي او مـدعي اسـت. دانـد از فلسفه سياسي فارابي نميينشناسد، چيز شناسي او
 

صص.1 .118ـ 120التحليل،
ص.2 .4التنبيه علي سبيل السعاده،
ص همان.3 ،77.
ص.4 .14الحروف،
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و آنچه از خداي متعال به عقل فعال بخشيده مي شود؛ از ناحيه عقـل فعـال بـه عقـل منفعـل

مي يعني سلسله.گردد متعاقب آن به نيروي خيال افاضه مي .شود مراتب طولي رعايت

ند در پيوند عقل فعال به عقل منفعـلو خردم علت كمال حكيم، فيلسوفاز نظر فارابي

و عـالي او از اين انسان به كامل. است تـرين درجـات سـعادت بشـري يـاد ترين مراتب انساني

و پيوسـتگي نخسـتين،. كرده است اين انسان در وضعيت عملي با عقل فعال پيوستگي يافتـه

و دولتشرطي از شرايط لازم رئيس شهر .است، حكومت

 سياسيانواع فلسفه

و فارابي اصطلاح فلسفه سياسي را اولين بار در كتاب التنبيه علي سبيل السـعاده، بيـان كـرده

1:آن را دو بخش دانسته است

ميـ اول و مابعدطبيعي .شود فلسفه نظري كه شامل علم تعاليم، طبيعي

و فلسفه سياسي استـ دوم . فلسفه عملي كه به دو بخش صناعت خلقي

بهفياو در رساله مي العله، علم مدني را جزء فلسفه 2.آورد شمار

متعاقـب. فارابي گفته حكمت عملي، شناخت چيزهايي است كه شايستگي عمـل دارنـد

3.آن تعريف از اين فلسفه به حكمت عملي ياد كرده است

ص.1 .17التنبيه علي سبيل السعاده،
ص.2 .15رساله في العله،

ص تحصيل3. .84السعاده،
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و عمليفلسفه  مدني

فلسـفه عملـي چيـزي اسـت:او گفته. نظر فارابي فلسفه مدني با فلسفه عملي يكسان است از

از. شـود اين شأن موجب ضرورت آگاهي به آن مـي. كه شأن عمل دارد فلسـفه مـدني نشـان

1.توانايي بر انجام اعمال زيبايي آن است

ميبه عقيده فارابي، قوا او فلسفه مـدني را بـه سـه. آيد نين كلي از فلسفه عملي به دست

و عملي تقسيم كرده  2:استبخش فضايل فكري، خلقي

د اسـت كـه او معتقـ. مفهوم فلسفه مدني اسـت گيري شكل مراد فارابي از فلسفه انساني

و تلقي پس از اين. شناسي است هدف هر دو فلسفه، سعادت دانـش مـدني را فلسـفه انسـاني

3.مدني ناميده است

 جامعه مدني

ناشـي از ايـن وضـعيت. گـردد جامعه مدني در وضعيت غيرطبيعي به حوزه طبيعـي بـاز مـي

شـايد. ناپـذير سـاخته اسـت ضرورت زندگي جمعي است كه پديداري اين حالـت را اجتنـاب 

و در حوزه تفكر سياسي حق حيات يافته .باشد جامعه مدني جريان فطري نباشد

و شناخته شود و اراده ساخته و ضرورت بايد از روي قصد اگـر جـز ايـن. مسئله اضطرار

ميشيوه اعمال شود، حيات اجتماعي  را با عوامل ديگري پيوند گيرد كـه طبيعـت غيرانسـاني

.كشد به تصوير مي

ص.1 .15ما ينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفه،
ص.2 .67احصاءالعلوم،
ص.3 .59التوطئه،
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در. وضعي در كنار وضع دولـت اسـت كـه بنـاي تعـديل آن را دارد درواقع جامعه مدني

دارد كه ضرورت زنـدگي بشـر چنـين ويژهيابندي معن بي، جامعه مدني در صورتفلسفه فارا

ا. اقتضايي را پيدا كرده است مياو اجتماع دانـد كـه رسـيدن بـه كمـال نساني را كمال انسان

و معنوي بدون كمك ديگران ممكن نيست 1.مادي

و اري اجتماع به سه نكته فطرت كمالفارابي در مورد ضرورت پديد طلبي، غريـزه مـادي

و2.طبيعت عقلاني تأكيد كرده است انسان از نظر فطري به نحوي بـا ديگـري مـرتبط اسـت

و اجتماع بـا ديگـران نيـاز دارد براي رسيدن به كما حيـات اجتمـاعي موجـب.ل به مجاورت

و غرايز حيواني مي مي اشباع نيازهاي مادي و كشش انساني او را به اجتماع فرا .خواند شود

و در حيـات اجتمـاعي مبنـا و كمال انساني در طبيعت او وجود دارد ي عقلانـي سعادت

به. كند پيدا مي به فارابي ميصورت ابزاري و كمـال برسـد جامعه در. نگرد تا انسان به سعادت

او تعريف خاصي از اجتمـاع ارائـه. شود فلسفه او، مسئله اصالت فرد طبق اين قاعده كشف مي

.دهد كه تا حدودي با تفكر امروزي سازگار است مي

در: فارابي گفته و و در هيئـت جداينـد اجتماع اجزايي دارد كه در فطرت اختلاف دارنـد

و مرتبط با هم دارندعي 3.ن حال ائتلافي منظم

فارابي اجتماع مدني را به بدن انسان تشبيه كرده كـه همـه اعضـاي بـدن بـراي حفـظ

بهاو به شال. حيات همكاري دارند و انگاري از تعـادل دليل غايت وده حيات اجتماعي توجه دارد

گرايـي بـه صـورت غايـت گونـه در طـرح بـاور بـدين.و انسجام لازم اجتماعي برخوردار است

 
ص.1 .66التنبيه علي سبيل السعاده،
ص.2 .69الجدل،
ص.3 .67احصاءالعلوم،
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و نقش غايي به آن نداده تا اصالت پيدا كند 1.ابزارانگاري به اجتماع انساني نگريسته

 صناعت مدني

در فارابي صناعت مدني را حرفه زمامداران مي و گفتـه ايـن صـناعت قـدرتي اسـت كـه دانـد

و خيـرات  و اختيار رياست مدينه قرار دارد تا با اعمال آن رفتارهاي سياسـي عمـومي تقسـيم

شـود كـه شـهروندان بـه سـعادت او گفته فراگيري صناعت مدني موجـب مـي. توزيع گردند

و ابزاري در دست سياسـتمداران اسـت تـا2.هدايت شوند اين صنعت به خودي هدف نيست

و انسان سعادتمند بسازند .جامعه

سياسـي اسـتحقاق در جامعه علاوه گفته كه زمامداران با برخورداري از صناعت مدني به

ميرهبري  3.كنند پيدا

در. صناعت مدني، يكي از مباحث كليدي در سياست مدني بنيادين است ايـن صـناعت

و سعادت دستخوش فراموشـي شـده اسـت  و در پرتوش خير . وضعيت كنوني از دستور افتاده

شايد در اين عرصه، تفكر بنيادين حكـومتي نقـش مناسـب ايفـا كنـد، ولـي در حـال حاضـر

.شود عاعي از آن ديده نميش

در براي فارابي سياست مدني به اندازهازسوي ديگر اي اهميت دارد كـه كتـاب مسـتقلي

و دولت جهاني. اين باره نوشته است و در اين كتاب به انواع اجتماعات و اهـداف اشـاره كـرده

و چگونگي شـكل  و ويژگي رؤسا و سعادتمندانه ن كـرده گيـري اجتماعـات را بيـا غايات نيك

ص.1 .6الحروف،
ص.2 .54العله،
ص.3 .45فصول منتزعه،
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و در مقدمه سياسـت مـدني علاوه سياست مدني را مبتنيبه. است از،بر فلسفه نظري دانسته

.مبادي نظري آن بحث كرده است

 نتايج علم مدني

:فارابي معتقد است علم مدني سه نتيجه عمده دارد

مي در جامعه انساني مبادي.1 .دهد شناسي انجام

مي غايت.2 . كند شناسي رفتاري را دنبال

مي دولت.3 .سازد شناسي را ممكن

ا مبادي و يعنـي راه. ستوار استشناسي معرفت بر اصول كلي معرفت  كارهـاي سياسـي

و سياسـي مـي او به راه. فلسفه نظري قرار داردشانه اجتماعي بر و كارهاي اجتماعي انديشـيد

و مباني فكري نظر داشت 1.ه استبه اصول

و متعاقـب آن وارد عرصـه فارابي در هر اثر فلسفي، نخست فلسفه نظري را بيان مـي كنـد

كه بـراي جهـان براي او بسيار اهميت داشت كه هر كسي نخست بداند. شودميعملي سياست 

و هستي آفريننده آن اي وجود دارد و انجـام متعاقب به ديگر مباحث روي آورد تـا مسـئله آغـاز

و بيهودگي فلسفي نشود جهان قابل فهم شود .و انسان دچار يأس

او آراي مشـترك. گـذرد فارابي مدعي است كه مبدأشناسي علم مدني از مسير دين مـي

2:داند اهل مدينه را پنج چيز مي

.آراي مربوط به خدا.1

ص همان.1 ،39.
ص.2 .11سياست مدنيه،
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.آراي مربوط به موجودات روحاني.2

و پيشوايان مردم آراي مربوط به انسان.3 .هاي نيكو

آن.4 و مراتب و اجزا .آراي مربوط به چگونگي آغاز جهان

1.آراي مربوط به تكوين انسان.5

غاي خودفارابي در ادامه تحقيقات فلسف و يـت كاركردهـاي شناسـي را مربـوط بـه آغـاز

 بـه طـوري كـه. شناسـي در علـم مـدني سـعادت اسـت او تصريح كرده غايـت. داند انجام مي

2.هاي مدني سعادت معرفي كرده است در پژوهش نخستين كاركرد علم مدني را

و:او گفته و سـپس بـه دنبـال شناسـايي و بررسي كـرد نخست بايد در سعادت تحقيق

3.تقسيم آن برآمد

و پنداري فارابياز نظر ميسعادت به دو بخش حقيقي .شود تقسيم

و غايت شايد همه جهت او زيـرا.باشـد گرايانه قرآنـي گيري فلسفه فارابي از نوع حقيقي

و فلسفي خود از مباني قرآني استفاده مي كند كه خـدا آغـاز، پايـان، براي طرح دستگاه فكري

و ظاهر هر چيز را مي 4.داند باطن

و دولت عمل مدني مسئله فرض ديگر از شناسي اسـت كـه طبـق آن بنيادهـاي دولـت

مي حكومت پي مير ضرورت وجود دولت به سه نكتبفارابي. شود افكنده : كنده كلي اشاره

و ها، اصناف، حرفه شناسايي امور مدني كه بايد انواع مدني، اقسام كارها، مسئوليت.1 هـا

 
ص.1 .70فصول منتزعه،
ص.2 .70همان،
ص.3 .43الملل،
.43سوره نجم، آيه.4
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و و در جهت توسعه و خوشـبختي مشاغل جامعه را مطالعه كند انسـان سياسـي عمران شهر

و امنيت سياسي به وجود آورد برآيد .تا براساس قانون سياسي، نظم

را. توزيع كالاهاي اجتماعي.2 و ماهيـت امـور مـدني علم مدني پس از اين كه ضرورت

ي تقسيم كـار يـا تئوربر اين اساس. تبيين كرد، بايد تقسيم كار در جامعه انساني صورت دهد

منزله توزيع كالا چيزي است كه فارابي بر تأثيرگذاري آن پافشـاري كـرده عدالت اجتماعي به

و توسعه يافته استو در قرون بعدي مو .رد توجه اميل دوركيهم قرار گرفته

و چگـونگي توزيـع را طـرح كنـد تـا تجمـع مسـئوليت.3 و علم مدني بايد ضرورت هـا

در حـوزه: او در بحث عدالت اجتمـاعي گفتـه. كالاهاي اجتماعي را از دست چند نفر باز دارد

و خدماتي يا رياستي به هر كسي بايد صنعت خاصي  واگذار شود تا هر كـس بـيش شهروندي

و شغل نداشته باشد 1.از يك صنعت

:فارابي براي بيان تئوري خود سه استدلال طرح كرده است

و شغل استـ اول . هر انساني تنها شايسته نوعي از صنعت

و تخصـص پيـداـ دوم و شغل بسنده كند، در آن كار مهـارت اگر كسي به يك صنعت

.كند مي

كاـ سوم ميبسياري از كننـد كـه بـراي يـك فـرد رها زمان خاصي را براي انجام طلب

بنابراين شايسته است به هـر فـرد يـك شـغل. همزمان ممكن نيست كه دو كار را انجام دهد

و هم واگذار شود تا  .هر كاري به شايستگي انجام شودهم انجام كاري ترك نشود

ص.1 .75فصول منتزعه،
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 انواع اجتماعـ چهارمفصل

و معنوي از اقسام آن سخن گفتـه اسـت فارابي، با تقسيم از نظـر ايشـان. اجتماعات به مادي

و كوچك تقسيم مي 1.شود اجتماع به بزرگ، ميانه

و ناتمام تقسيم كرده استدر نگاه ديگر فارابي . انواع اجتماعات را به دو نوع تمام

:داند كامل را سه بخشمي او اجتماع

مي اجتماع همه انسانـ اول . شود ها كه دولت جهاني بر روي زمين گفته

و دولت اجتماع امتـ دوم مي ها كه مدينه .آيد شهر از آن به وجود

ميـ سوم .شود اجتماع يك مدينه كه از يك امت تشكيل

:فارابي اجتماع ناتمام را بر چهار بخش دانسته است

از.1 مي27اجتماع ده كه .شود خانواده تشكيل

از.2 مي9اجتماع محله كه .گيرد خانواده شكل

از.3 مي3اجتماع كوي كه .آيد خانواده به وجود

از.4 مي4اجتماع خانه .ترين نوع اجتماع است شود كه كوچك نفر تشكيل

. فارابي در سياست مدنيه اجتماع را از نظر ارزشي چند بخش دانسته است

مي اجتماع فاضل كه برپايه چند رياست)الف در برابر اين اجتماع سـه. شود فاضل اداره

و فاسدان غيرفاضل وجود دارد 2.اجتماع نادانان، گمراهان

مي)ب و غيرفاضل تقسيم مدينـه فاضـل بـا تعـاون. شـود نظام سياسي مدينه به فاضل

 
ص.1 .40فصول منتزعه،
ص.2 .80سياست مدنيه،



___________________________________________________��

1.سازد مردم موجبات دستيابي به سعادت را ممكن مي

:داند فارابي مدينه غيرفاضل را چهار نوع مي

مي.1 و نـه در صـورت مدينه نادانان كه نه سعادت را شناسند، نه چنين تصـوري دارنـد

و باور به آن را خواهند داشت .راهنمايي، امكان فهم

و در عمـل مدينـه نادانـان يـا.2 مدينه فاسد كه در ظـاهر ماننـد مدينـه فاضـله اسـت

.ضدفاضله است

و آراي آنان.3 و اكنون تغيير يافته است مدينه مبدله كه در گذشته عقايد . فاضله بوده

مي.4 و سعادت را در روز واپسين طلب كننـد مدينه گمراه كه امروز را به كلي رها كرده

.و دچار آراي فاسد درباره خدا شدند

و غيرفاضل است)ج .نظام سياسي امت كه به دو نوع فاضل

مي)د و غيرفاضل تقسيم 2.شود نظام سياسي جهاني كه به دو نوع فاضل

 نظام سياسي فارابي

و انـواع حكومـت فارابي در نظام سياسي از سه مسئله مفهوم نظام سياسـي خـود، خاسـتگاه

3.سخن گفته است

و جهاني استوار است نظام سياسي فارابي بر سه نوع حكومت ملي، منطقه . اي

ميبنا به باور نظام سياسي و دولت جهـاني مـي او از مدينه آغاز و به امت در. رسـد شود

ص.1 .118آراء اهل المدينه الفاضله،
صيالمدن��السيا.2 .80 ه،

ص.3 . 118 آراء اهل المدينه الفاضله،
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م بهآنها سير مراتب و نظام سياسي . گيرد صورت اتفاقي شكل نمي نطقي جريان دارد

1:كند او نظام سياسي را به چهار صورت تعريف مي

برتعريفـ اول و تعـاوني اساس عناصري كه بـه نظام سياسي ميسـر صـورت غـايي

.است

ميـ دوم .شود مدينه فاضله با تعاون جمعي كه موجب سعادت انسان

ميبرـ سوم .كند اساس امت فاضله كه مدينه را براي رسيدن به سعادت ياري

.براساس سياست فاضله كه سياست غيرفاضل را رد كرده باشدـ چهارم

كفاينـد كـه بـاي خودها اي از انسان به هر حال از نظر فارابي مدينه فاضله مجموعه

مي فطرت سليم مستعد پذيرش 2.كنند معقولاتند كه براي تحصيل سعادت همديگر تلاش

 هاي سياسي تمايز نظام

در راز تمايز نظام،فارابي و غيرفاضل را و ديـن هاي سياسي فاضل نوع رياسـت، سـعادت

چنانچـه. خواهـد بـود اگر رياستي به عقل فعال پيوند داشته باشد، جامعه فاضله. داند مي

.گيرد رياستي، اصول فضايل بشري را انكار كند، جامعه غيرفاضل از آن شكل مي

اگـر. سعادت گرچه غايت رفتار انسان است، اما در جايگـاه نخسـت رتبـه قـرار دارد

و چنانچه به سعادت جامعه اي به سعادت حقيقي گرايش داشته باشد، جامعه فاضل است

.جامعه غيرفاضل خواهد بود غيرحقيقي دل خوش كند،

و از سير عقل فعال روييده باشد، جامعه فاضله اگر دين در جامعه از سرچشمه الهي

 
ص.1 .119آراء اهل المدينه الفاضله،
صنالسياسات المد.2 .45يه،
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بر آراي فاسـد باشـد، موجـب پيـدايش جامعـه اگر دين فاسد يا مبتني. آورد به وجود مي

.غيرفاضله خواهد شد

 حكومتـ پنجمفصل

 حكومت ضرورت

و كـالاي اجتمـاعي مقبوليـت افعال مدني،حكومت، پس از شناسايي ضرورت توزيع كار

و ملكاتي كه بايد در جامعه توزيع شـوند بـدون وجـود. كند پيدا مي از نظر فارابي، افعال

و حكومتي ممكن نمي 1.شود رياست

و نيازهـاي او دولت را مقتضاي طبيعت بشر مي و آن را براساس فطرت طبيعي داند

و طبيعت حيواني وجود دارد كه ضـرورت تشـكيل در انسان2.كند ذاتي توجيه مي فطرت

در عـين حـال وي از مجـراي ديـن بـه سياسـت3.پذير كرده اسـتنا حكومت را اجتناب

مي مي و دين را در قلب سياست قرار 4.دهد رسد

و شــرايط و نــامطلوب ســخن گفتــه شــده ،در فلســفه فــارابي از حكومــت مطلــوب

و غايات آن مورد بررسي قرا ويژگي او از منشأ حاكميت پرسيده كه حـق.ر گرفته استها

و همچنـين لـزوم  و نيز رابطه شـهرياران بـا شـهروندان و لزوم پيروي حاكميت حاكمان

و قانون را مورد تأمل قرار داده است . حكمراني براساس حكمت، سياست

ص.1 .75فصول منتزعه،
.62-61صصتحصيل السعاده،.2
ص.3 .151 آراء اهل المدينه الفاضله،
ص.4 .52المله،
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و ملكات را ايجاد نمايد، رياستي فاضـ رو حرفـه ايـناز. له اسـت او گفته رياستي كه افعال

و سياستي كه از زمامداري برآمده باشد، فاضله خواهـد بـود  . زمامداري امري فاضله است

و انساني كه در و پيروان اين سياست فاضله در حكم فاضله قرار دارند چنين مدينه، امت

. تحت اين حاكميت زندگي كند، فاضله خواهد بود

و ناتمام سخن گفته است،فارابي 1:از دو قدرت تمام

و مقبوليـت قدرت مطلقه، حاكميت زمامـداري اسـت كـه مشـروعيت الهـي دارد

چنين حاكمان به منبع فيض الهـي پيونـد. اجتماعي در ثبوت سيطره آنان تأثيري ندارد

و به واسطه جبرئيل به آنان وحي مي از. شود دارند و رهبري سپس افزوده چنين زمامدار

و در او فضايل چه . ارگانه جمع استنعمت حكمت بهره دارد

ـ انساني دارد واند به اين مقامتو كسي مي2از نظر فارابي، حاكم مشروعيت الهي

ازسوي ديگر مشروعيت الهي تابع3.دست يابد كه احراز مشروعيت الهي كرده باشد

و سلامت  شروطي مانند برخورداري، تعقل كامل، قدرت اقناع، قدرت تخيل، قدرت جهاد

4.جسماني است

و زمامداري5.داند فارابي، حاكميت را برترين رياست مي از نظر او غايت حكومت

و شهريار هر چيزي را براي دستيابي اهل مدينه به  براي به دست آوردن سعادت است

 
ص.1 .55المله،
صيالمدن��السيا.2 .79 ه،

ص.3 .92 تحصيل السعاده،
ص.4 .50 فصول منتزعه،
ص.5 .92 تحصيل السعاده،
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1.خواهد سعادت مي

مي قدرت ناتمام و زماني پيدا شود كه رهبري به فيض الهي پيوسته نباشد

او حاكميت به كساني واگذار شود فارابي از اين گروه، رؤساي تابع.دباشنكه پيرو سنت

.كند كه از جهت فقر قدرت از اقتدار تمام برخوردار نيستند ياد مي

 خاستگاه حكومت

:در خاستگاه حكومت به دو نكته توجه دارد،فارابي

مي)الف و حكومت را با نگرش تاريخي بررسي .كند پيدايش دولت

مي)ب و مشروعيت از منبع قدرت به دولت .پردازد با اقتدار

مي،فارابي و دولت همراه از نظـر. دانـد حيات اجتماعي انسان را با نوعي از حكومت

و معنوي انسان را تضمين مي .كند او اجتماع مدني، سعادت مادي

و،از نظر فارابي و حكومت درگرو منبـع فـيض الهـي، عقـل فعـال مشروعيت حاكم

و او تابع مشروعيت،. كمت استح يعني حق حاكميت براي رئيس اول از جانب خداست

و حكمت است پس رئيس حكومت علاوه بر مشروعيت الهـي بايـد مقبوليـت. منبع فهم

2.اجتماعي داشته باشد

ص.1 .47 فصول منتزعه،
ص.2 .97تحصيل السعاده،
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 شكال حكومتاَ

و جمعي است او رياست فـردي را بـر. از نظر فارابي، اشكال حكومت به دو صورت فردي

و بيان كرده كه در صورت فقدان حكومت فردي ملتزم شدن بـه1جمعي برتري دادهنوع 

. حكومت جمعي مفيد است

:داند او حكومت فردي را به صورت طولي در سه سطح مي

.ه فاضله، سطح ملينمدي رياست)الف

.اي امت فاضله، سطح منطقهرياست)ب

.تابعه فاضله، سطح جهانيرياست)ج

او فارابي ساختار ويژه حكومتي وجـود در نظام سياسي دارد كـه در مـدل حكومـت

او. ناپذير است اجتناب او مدينه را به بـدن انسـان تشـبيه كـرده كـه هـابز در لوياتـان از

مراتبـي وجـود كه بين ارگانيسم بدن سلسلهگونه از نظر او همان2.الگوگيري كرده است

در انسان، نخسـت.و ارتباطي طبيعي استدارد، در مورد اجزاي مدينه نيز چنين ائتلاف 

و ديگر اجزاي بدن طبق آن تكـوين مـي  اگـر عضـوي دچـار. يابنـد قلب حق حيات دارد

مي اختلال شود، قلب براي معالجه بيماري چاره .كند انديشي

به:رابي گفتهفا مي رهبر يا رئيس مدينه نخست قلب بـه وجـود. كند منزله قلب عمل

و سپس مدينه مي ميآيد و اگر عضوي در مدينه مختل شود، قلب آن را رفـع شكل گيرد

مي.كند مي آن وي قلب را فرمانرواي كشور آدمي و داند كه كسي بـر آن رياسـتي نـدارد

 
ص همان.1 ،97.
ص.2 .121آراء اهل المدينه الفاضله،
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1.پادشاه هستي است

و راه عادلانـه،از نظر فارابي ارتباط مراتبي از مدينه با مراتب ديگـر از جهـت محبـت

كه ارادي يا طبيعي باشد بـه سـه صـورت اشـتراك در سپس اشاره كرده محبتي2.است

و لذت به وجود مي .آيد فضيلت، منفعت

مي،فارابي و انجام و ميان آغاز و افعال مشترك را ناشي از اشتراك در آغاز، پايان . دانـد آرا

و عمومي استوار است .به نظر او ساختار مدينه فاضله بر سه طبقه رؤسا، كارگزاران

رونـد كـه حكومـت را رهبـري كساني خواص حكومتي بـه شـمار مـي،از نظر فارابي

و حاكميت سياسي در دست آنان اسـت مي طبقـه ميانـه، كـارگزاران يـا نخبگـان. كنند

مي فكري بـه حسـاب طبقه عمومي، توده مـردم. آورند بدنه مدينه فاضله را به حركت در

اسآيند مي 3.تكه هدف از نظام سياسي به سعادت رساندن آنان

ايـن حـق در هـر نـوع حكومـت. در نظام سياسي فارابي، رهبر حق حيات ويژه دارد

و رياسـت  و در هر يك از نظـام سياسـي، پديـداري نـوعي از حكومـت فردي وجود دارد

.ناپذير است فردي اجتناب

 نهادهاي حكومتي

و ايـنا. نهادهاي حكومتي را در ساختار نظام سياسي، اجزاي مدينه دانسته اسـت،فارابي

و دفاع تقسيم كرده است 4.نهادها را به پنج نوع علوم، فرهنگ، كارگزاران، اقتصاد، جنگ

صهمان.1 ،121.
ص.2 .83رساله في اعضاء الحيوان،
ص.3 .84سياست مدنيه،
ص.4 .65فصول منتزعه،
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و ايفـاي نقـش شـاخه نهادهاي حكومتي به اي از حكومـت محسـوب لحـاظ وجـودي

در تفكيك نهادهاي حكومتي از حكومت به حاكميت پاره پاره دامن مـي. شوند مي و زنـد

از طرفي حكومت، مجموعه اعمـال حكمرانـي. شودمينتيجه اقتدار حكومت دچار لغزش 

پس نهادهاي حكومتي شـرط لازم. گيرد است كه به كمك نهادهاي حكومتي صورت مي

و اعمال حكمراني به شمار مي .روندو مفيد حاكميت تمام

 فضايل حكومتي

1.فضيلت را خيري دانسته كه مطلوبيت ذاتي دارد، فارابي

و صاحبان انديشه تقسـيم كـرده او اهل فضايل را به سه گروه حكيمان، خردمندان

�.است

ميسهفارابي حكومت فاضلان را و نطقي ل فكرييوي فضا�.داند نوع فكري، خلقي

ميتترين غاي را نافع و فكـريياز نظر فارابي فضـا4.داند فاضله و منشـأ،ل نظـري علـت

و صناعاتيفضا و سـعادتيبنابراين فضا5.شوندميمحسوبل عملي ل فكري در پي خير

6.هايند انسان

اين تأملات موجب شد كـه. شناسي تأملات جدي انجام داده است فارابي در فضيلت

 
ص همان.1 ،24.
صهمان.2 ،65.
صهمان.3 ،50.
ص.4 .70تحصيل السعاده،
ص.5 .96 فصول منتزعه،
.33-30صص همان،.6
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و غيرنافع تقسيم كندياو فضا و.ل را به دو بخش نافع هرچند اين نكته در دوره اسـلامي

.اقبال نبوده است متعاقب آن دوره جديد خوش

از حكومتي كتابي بـه نـام تحصـيل او براي تبيين فضايل و در آن السـعاده، نوشـته

و حقيقي سخن گفته است از نظر او اگر حـاكم فاضـلي بميـرد يـا كشـته. فاضلان كامل

و اندوه از دست رفتن او سوگوار باشند شايد از اين باب كـه. شود، شهروندان بايد در غم

ازاگ. باشدو عادل ندرت حاكم فاضل ديده شده كه حكيم به ر مردمي حـاكم حكيمـي را

وي تفكـر شـهريار. دست بدهند، حق دارند كه در غم از دسـت دادن او سـوگوار باشـند

و با افكارش بومي .سازي كرده است حكيم را از افلاطون در كتاب جمهور، وام گرفته

و تدبير مدن به سعادت رساندن اهل مدينه از نظر فارابي مقصود از اعمال حاكميت

اگر اين هدف در حاكميتي فراموش شود عدالت كه خير مشترك ميان شهروندان1.است

و او نمي است از دستور محافظت حاكم مي ميـان تواند از اين حقـوق تقسـيم شـده افتد

2.محافظت كندشهروندان 

 وظايف دولت

:با رويكرد سعادت مدني براي دولت وظايفي را بيان كرده است،فارابي

و براي تـرويج ارزش دولت بايد.1 هـا در جامعـه اخلاقيات شهروندان را اصلاح كند

.است جديدهاي هاي دولت اين اصل، يكي از دغدغه3.مدني تلاش كند

ص.1 .47فصول منتزعه،
.72ص همان،.2
ص همان.3 ،65.
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1.گرايي شهروندان كه در جامعه بايد محور حركت دولت باشد سعادت.2

و كارگزاري كه از ديگر وظايف دولت است.3 2.قانونگذاري

و استمرار عدالت اجتماعي بر تعميق رويكـرد حكـومتي.4 دولت با ايجاد، گسترش

3.افزايد مي

مي.5 و قدرت موجب قوام حكومت در جامعه و توزيع كار 4.شود تقسيم

به.6 و پرورش جامعه را مي آموزش 5.كند لحاظ توانايي قدرتمند

د.7 و نگهداري مصالح نظام از اصول پايه 6.ولت استتأمين منافع ملي

و شـهروندي.8 و اجتماعي در جامعه، امنيت شـهر با به وجود آوردن امنيت فردي

7.بخشد را تداوم مي

و تجهيز آن براي دفاع كشور لازم است.9 8.ايجاد قواي نظامي

مي.10 و مجرمان موجب استحكام جامعه و كيفر اشرار 9.شود تأديب

ص.1 .118آراء اهل المدينه الفاضله،
ص.2 .80سياست مدنيه،
ص.3 .67فصول منتزعه،
صص.4 .87-83تحصيل السعاده،
ص.5 .139آراء اهل المدينه الفاضله،
ص.6 .80تحصيل السعاده،
ص همان.7 ،73.
ص.8 .106سياست مدنيه،
ص همان.9 ،157.
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 شرايط رئيس اول

ش .1:ناپذير دانسته است ثبوت رياست حاكم اجتنابرط را در فارابي سه

و فكري.1 ،فضايل نظري

،فضايل اخلاقي.2

.فضايل عملي كه عوام جامعه مدني را با برهان به سعادت هدايت كند.3

و صناعت خود رهبر است:در ادامه گفته در رئـيس. كه رئيس اول به اعتبار ماهيت

و تحقـق. اول، اطاعت يا عدم اطاعت مردم تـأثيري در رياسـت او نـدارد  زيـرا مقبوليـت

2.اهميت درجه دو داردوخارجي او شرط دوم است 

3:شرايطي چند براي رئيس اول وضع كرده كه بسيار اهميت دارد،فارابي

حك.1  ومتي،درك حكمت

و مصالح امت،.2  فهم در مقتضيات

 شناسي براي رسيدن به سعادت، دين.3

 شناسي براي شناخت مصالح امت بنا به مقتضيات زمان، زمان.4

و مردم.5 و هدايت جامعه .قدرت براي راهنمايي

در عين حال فارابي اتحاد نفس با عقل فعـال را نخسـتين شـرط از شـرايط رئـيس

4.دانسته استمدينه فاضله 

صص.1 .93-92تحصيل السعاده،
.97ص همان،.2
ص همان.3 ،97.
ص.4 .125 آراء اهل المدينه الفاضله،
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 خصال رئيس اول

مي،فارابي مي رئيس اول را كسي و خدا به واسطه عقل فعـال بـه داند كه به او وحي شود

مي او وحي مي و فيض عقل فعال اين فيض را به واسـطه عقـل مسـتفاد بـه. رساند نمايد

مي عقل منفعل  و سپس اين فيض را به نيروي خيال ب. دهد رسانده ه اين فيض همين كه

مي عقل منفعل برسد، و خردمند و به واسطه فيضي كه به نيروي او حكيم، فيلسوف شود

1.گردد خيال او رسيده، نبي منذر مي

و حكومتي فارابي محسوب مـي . شـوند اين مفاهيم از مسائل كليدي فلسفه سياسي

راألحاظ نظري منشبهياصول چنينيعني و چگونگي حاكميت در مدينـه هويت، ماهيت

.كنند توجيه مي

و او از رئيس حكومت با تعابيري مانند ملك مطلق، امام، فيلسـوف، واضـع نـواميس

2.كند رئيس اول ياد مي

نيـاز، در فصول منتزعه، براي رئيس اول شش خصـلت حكـيم، متعقـل، بـي، فارابي

و  .سلامت بدن بيان كرده استداراي قوه خيال توانا، توانا در جهاد

حافظـه، فهـم، خـوش هـايي ماننـد خـوش بـه ويژگـي، الفاضـله در آراء اهل المدينه

بي خوش و تربيت، مندي از عقل فعال، شجاع، اعتنايي به ثروت، بهره بيان، دوستدار تعليم

و  تأكيد شده كه او بايـد مصمم، اراده قوي، دوستدار عدالت، دوستدار راستي اشاره كرده

و به ارزش 3.فضايل مشهور التزام داشته باشد ها

.104ص همان،.1
ص همان.2 ،126.
ص.3 .84سياست مدنيه،
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و خردمندي  حكمت

او حكـيم را كسـي1.حكمت را شناخت وجود حق دانسته كه واجب وجود اسـت،فارابي

او يادآوري كرده حكـيم واقعـي. داند كه دانش وجوب وجود در حد كمال نزد او باشد مي

و تنها او شناخت كامل نسبت به خود دارد ايـن حكـم پـس از او در وضـع. تنها خداست

و حكيمان مي 2.شود بشري شامل فيلسوفان

مي خردمندكساني،از نظر فارابي ت شوند محسوب او. عقل داشـته باشـند كه نيروي

و استنباط امور در شايسته اگـر3.دانـد ترين صورت مـي تعقل را به معناي انديشه درست

و فرمان او  و اعمال حكمراني دارد كسي در اين فضاي وضعي قرار گيرد، توانايي حكومت

.پذير است اطاعت

 انواع خردمندي

و خردمندي را به سه بخش تقسيم كرده است،فارابي 5:تعقل

و تدبير امور منزل است)الف .خردمندي مدني كه انديشه در بسامان كردن

مي)ب و تعقل در تدبير مدن .شود خردمندي كه شامل تفكر

و خير انساني براي رسيدن به سـعادت)ج خردمندي برتر كه شامل بهترين معاش

.است

ص.1 .43المله،
ص.2 .61فصول منتزعه،
ص.3 .70تحصيل السعاده،
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 حكمت عملي

را،فارابي و فلسفه سياسي مي حكمت علمي را. دانست حكمت عملي او فلسـفه سياسـي

:دو بخش تقسيم كرده استبه 

و اخلاقي،)الف  فعل زيبا

كه)ب و بازدارنـدگي آگاهي به اموري تحصيل آن براي اهل شهر موجـب توانـايي

.شود مي

م1.داند فارابي، غايت حكمت عملي را سعادت مي و تدبير رادوي اعمال حاكميت ن

او حكمـت عملـي را بـا2.براي حاكم در به سعادت رساندن اهـل مدينـه دانسـته اسـت

خلقي بيشترين تـأثير را در حكمـتلازسوي ديگر فضاي3.فضيلت عملي پيوند زده است

4.عملي فارابي دارند

 كارآمدي حكومت

كسي بايد كار واحدي واگذار شـود، چـه در فارابي معتقد است كه در مدينه فاضله به هر

و5.مرتبه خدمت باشد يا رياست و تقويـت حكومـت اعمال اين شيوه موجـب كارآمـدي

و در تنـاظر يكـديگر بـه براساس اين شيوه، خرد حكومتي مـي. شود حاكميت مي روييـد

و نوسازي حكومت مي .پردازند تعميق

.71-70صص فصول منتزعه،.1
.118ص،الفاضلهآراء اهل المدينه.2
ص 	������تحصيل.3 ،84.

ص.4 .30فصول منتزعه،
ص.5 .144فصول المدني،
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و جهادي بيان كرده استفارابي براي تعقل برتر، سه نمونه حكومت .مشورتي، خصوصي

:او كارآمدي حكومت را در سه سطح ميسر دانسته است

و احوال جامعه)الف و اوضاع 1.شناخت كلياتي مانند عدالت، حقوق شهروندان

و كارآمدسازي حكومت)ب و بسامان كردن امور جامعه . توانايي بر كارگزاري

مياو فعاليت حكومتي را در سه بخش توص 2:كند يه

 توزيع عادلانه حقوق شهروندان،.1

و صناعات،.2  تقسيم مشاغل

.نگهداري حقوق شهروندان.3

و كارگزاري)ج 3.داشتن تجربه لازم براي امور حكومتي

 سعادتـمششفصل

 شناسي سعادت

شـود، از نظر وي اجتماعي كه تعاونش موجب سعادت. سعادت در مركز تفكر فارابي قرار دارد

مي،براين اساس فارابي4.فاضله خواهد بود دانـد كـه انسـان را بـه سـعادت سياستي را فاضله

5.برساند

ص.1 .67ابونصر فارابي، التبيه علي السبيل السعاده،
ص.2 .58المله،
ص.3 .67فصول منتزعه،
ص.4 .117 آراء اهل المدينه الفاضله،
ص.5 .92فصول منتزعه،
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و تحـول نفـس انسـان در كمـال دانسـته هسـتي فارابي سعادت را گرديدن، انتقال

و مطلوب است از نظر او سعادت1.است او تحصيل سعادت را در پرتو2.به ذات خود خير

ميانجام اعمال ارا و شقاوت و خودداري از شر، رذيلت و تقيد به فضايل 3.داند دي، نيك

و برترين خيرهاست كه همه انسان او در4.ها براساس فطرت مشتاق آننـد سعادت كمال

بي بياني ديگر سعادت را تحول نفس در كمال وجودي خود مي 5.نياز از ماده باشد داند كه

مي فارابي هدف از آفرينش انسان را رسيدن زيرا در انديشـه6.داند به سعادت نهايي

و هم همه خير اسـت،او بنـابراين در انديشـه فـارابي غايـت7.هستي هم غايت آفريدگار

8.تلاش انسان تحصيل سعادت است

ايـن اصـل در متافيزيـك،. اسـت مهمتـرين اصـل شناسـي سعادتفلسفه فارابي در

و سياست ديده مي دغدغه اصلي فارابي، طراحي جامع فلسـفه انسـان اسـت. شود فيزيك

.كه سعادت انساني در آن به زيبايي آراسته شود

ص.1 .36 السياسات المدنيه،
ص.2 .227آراء اهل المدينه الفاضله،
ص.3 .151فصول المدني،
ص.4 .52 تحصيل السعاده،
ص.5 .105آراء اهل المدينه الفاضله،
صيالسياسه المدن.6 .78 ه،
ص.7 .46التعليقات،
ص.8 .90تحصيل السعاده،
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 انواع سعادت

و پنداري تقسيم كرده اسـت او بـه نيكـي1.فارابي در احصاء العلوم، سعادت را به حقيقي

و در مـواردي ممكـن اسـت دريافته كه مفاهيم سع و واقعي نيسـتند ادت همگي حقيقي

. دستخوش پندارهاي موهوم شوند

: وي در نگاهي سعادت را به انواع ديگر تقسيم كرده است

.سعادت حقيقي)الف

.سعادت ظني)ب

ـ طبيعي)ج 2.سعادت فطري

مي ها در سه حالت متفاوت چشم اين سعادت :يابند انداز

: در انديشه فارابي سعادت بر سه پايه استوار است

 پسنديده، حالتـ اول

 ناپسند، حالتـ دوم

و ناپسند حالتـ سوم .ميانه پسنديده

 سعادت مدني

او بـاور دارد رهبـر. فارابي تصوير روشني از سعادت مدني در آثار خـود ارائـه داده اسـت

و غرض او در اعمـال  و بـه سـعادت مدني كسي است كه قصد و تـدبير مـدن حاكميـت

 
.64ص،احصاء العلوم.1
2.
���	 
��.
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و شهروندان باشد رساندن و منظومه غايت بنابراين1.خود انگاري او، رسيدن بـه خداسـت

2.گيري كه در تضاد با آن باشد، مردود است هر نوع جهت

و جويي، فضـيلت در فلسفه سياسي فارابي، چهار نكته كمال طبيعي، سعادت گرايـي

3.دخيرطلبي حق حيات ويژه دارن

و ابزاري براي رسيدن به در اين فلسفه، كمال چيزي است كه به ذات مطلوب باشد

.گرايي فارابي سازگار است اين شناسايي با تفكر مطلق4.چيز ديگر نباشد

و :معنوي تقسيم كرده است او كمال را به دو بخش مادي

در كمال مادي و يافـت از نوع كمال معيشتي است كه به نيازهاي ضـروري زنـدگي

و معنوي مربوط مي . شود فضايل اخلاقي

مي كمال معنوي و او معتقـد اسـت كـه هـر دو جنبـه از طريق كمال مادي گـذرد

5.كمال انساني با هم ارتباط دارند

رو ايـناز. هدف از آفرينش انسان را به دسـت آوردن سـعادت دانسـته اسـت فارابي

و آن را غايت عمـل خـود شناسي انجام دهد تا به سعادت نخست بايد سعادت دست يابد
و مـدعي اسـت كـه شناسـايي سـعادت بـهاو.قرار دهـد  صـورت فطـري ممكـن نيسـت

6.شناسي بايد آموزش داده شود سعادت

ص آراء اهل المدينه.1 .118الفاضله،
ص.2 .47فصول منتزعه،
ص همان.3 ،47.
.46ص،نهما.4
.همان.5
ص.6 .78سياست مدنيه،
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و سعادتفضيلت، در اين دوره، مسئله اـيد تجميـع. شناسي نكته فراموش شده اسـت خير ش

و معنوي و سعادت موجب كمال مادي و ورود به دنياي خير . شناسي باشد حركت در كمال انساني
منـدي ها با علاقـه مفهوم سعادت غايت مطلوبي است كه همه انساندر تفكر فارابي،

و برترين ها طالب سعادت، زيرا همه انسان. كنندو با تلاش به سمت آن حركت مي كمال
و فطرت كمال ميطلبي آنان را به سمت هداي خيرند و سعادت فرا . خواندت

م 3تعقـل،2نيروي نطـق،1ؤثر در دستيابي به سعادت را به عقل فعال، فارابي، عناصر

.داندمي 10و رئيس فاضل9حكومت8اجتماع،7هنر،6زوال شرور،5فلسفه،4دين،
و فضا،از نظر فارابي ل موجب دستيابي انسان به سـعادت حقيقـييخير، نيكوكاري

 11.شوند مي

و توصيفي متمايل شـده اسـت،فارابي از. در توصيف سعادت به دو بخش خير ذاتي

و منشأ هر كمال انساني ديگر است نظر او خير ذاتي، كامل و مؤثرترين كمال  12.ترين

هـاي او وظيفـههشـايد در انديشـ. گرايي بوده اسـت به شدت مدافع سعادت،فارابي

 
ص.1 .123آراء اهل المدينه الفاضله،
صهمان.2 ،124.
ص.3 .55فصول منتزعه،
ص.4 .43المله،
ص.5 .66التنبيه علي سبيل السعاده،
ص.6 .84السياسه المدنيه،
ص.7 .65التنبيه علي سبيل السعاده،
ص.8 .117آراء اهل المدينه الفاضله،
.118ص همان،.9

ص. 10 .47فصول منتزعه،
ص.11 .64احصاء العلوم،
ص. 12 .105آراء اهل المدينه الفاضله،
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و به سعادت رساندن انسان باشد دانش مدني، سعادت . شناسي

و ظني سعادت به دو بخش ميحقيقي :شود تقسيم

از. سعادت حقيقي كه مقبوليت ذاتي براي رسـيدن بـه كمـال دارد.1 ايـن مفهـوم

و اگر كسي به آن نرسد از تلاش باز نمي جرياني سعادت .ايستد فراگير است

دانسـتهناين سعادت را از نوع خير فارابي. موهوم است وجوديي كه سعادت ظنّ.2

و از آن به سعادت نادانان ياد كرده است .و در رديف غايت عمل قرار نداده

و در انسـان امـور متضـاد وجـود دارد . او باور دارد كمال در فطرت كسي نهفتـه نيسـت

بنـابراين كمـال.تمايل ضدكمال نهفته استدر او گونه كه به كمال گرايش دارد، انسان همان

و طبيعي سازگاري ندارد و با احوال فطري و فكري است .و سعادت براي انسان ارادي

و كسـي كـه تصـوري از سـعادت دارد بـا در انديشه فارابي سعادت امر نسبي است

ها در عمل متفاوتند كه به مفـاهيم متعـدد منجـر شايد سعادت1.ديگري همسان نيست

.شوند مي

 مفهوم فضيلت

هيدر فلسفه فارابي وئمفهوم فضيلت يكي از مفاهيم بنيادي است كه از آن به ت طبيعي

2.كند استعدادهاي انساني در گرايش پيدا كردن به صفات نيكو ياد مي

و در نفـس هي تـي بـهئچنانچه استعداد طبيعي در گرايش به فعل نيكو تكـرار شـود

.شود وجود آيد كه عادي شود، فضيلت ناميده مي

1.
 ������� ������.

ص.2 .39التنبيه علي السعاده،
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و آن را ابزاري براي رسيدن،و در فصول منتزعها از فضيلت به مطلوب ذاتي ياد كرده

و سـعادت دو هـدف فـارابي در فلسـفه سياسـي1.به چيز ديگر ندانسـته اسـت  فضـيلت

و در امتداد هم قرار دارند بنيادين حكومتي به شمار مي .آيند

و نطقي تقسيم كرده است،فارابي 2.فضايل را به دو نوع خلقي

و عدالت است،فضايل خلقي .مانند پاكدامني، شجاعت، سخاوت

و خوش،فضايل نطقي مي شامل حكمت، عقل، كياست، زيركي .شود فهمي

و صـناعات عملـي،السعاده او در التحصيل فضايل را چهار بخش نظري، فكري، خلقي

و سـه فضـايل. دانسته است و حكمت نظري مربوط اسـت فضايل نظري به حوزه فلسفه

3.شوند ديگر شامل حكمت عملي مي

اي از آغـاز بـا انسـان پـاره. آيند فضايل نظري، مبادي نخستين معرفت به حساب مي

و تحقيق و پاره ديگر با تفكر مانند مبـادي نخسـتين معرفـت. بشري پديدار شدند بودند

جز كه كل بزرگ و اصـولءتر از و شـامل علـم منطـق، مبـادي است، به تفكر نياز دارند

.شود شناسايي موجودات مي

 حقيقت خير

و هر كس شوق رسيدن به آن را دارد حقيقت خيـر4.خير، غايت حقيقي هر چيزي است

مي هستيدر مرحله كمال  و همه خير پديدار .است هستي شود

ص.1 .32فصول منتزعه،
صهمان.2 ،30.
ص.3 .49التحصيل السعاده،
ص.4 .50التعليقات،
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به،فارابي را نداشتندر كتاب التحليل، شر را و وجـود كامـل و خير كمال معنا كرده

و شر به صورت فـرع لازم. قابل انطباق با يكديگر دانسته است خير، مقصود به ذات است

.بنابراين خير، جوهر همه موجودات است. شود توضيح داده مي

و ابـزاري براي انسان بي، فضيلت مطلوب ذاتي از نظر فارا رسـيدن بـه چيـز در است

و سعادت دو هدف بنيادين محسـوب مـي فارابي در فلسفه. ديگر نيست و شـوند، فضيلت

و منبع خير استبنابراين و به نوعي ريشه 1.هستي، جوهرِ جهان خير

مي فارابي، و كمال برتر را در گرو مدينه راه دستيابي به هريـك وي2.داند تأمين خير

اصـول عقلـي موجـب براين اسـاس بـاور يافتـه كـه. استدانسته در گرو داشتن مدينه 

3.شوندميدستيابي به كمال حقيقي 

 انواع خير

4:به سه خير اشاره كرده استدر نظام فلسفي خود فارابي

و كامـل)الف و پايـه بـراي ديگـر خير ذاتـي كـه مطلـوب ذاتـي تـرين خيـر اسـت

و برترين خير است5.خيرهاست .مانند سعادت براي انسان كه مطلوب ذاتي

6.كند خير طبيعي كه اراده انسان نقشي در آن ايفا نمي)ب

.120ـ 118صص التحليل،.1
ص آراء اهل المدينه.� .118الفاضله،

ص.� .61 تحصيل السعاده،

ص.4 .48التنبيه علي سبيل السعاده،
.همان.5
ص.6 .81فصول منتزعه،
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و از طريق فعل انسان وجود)ج 1.يابدمي خير ارادي كه نه ذاتي است نه طبيعي

 گرايي غايت

از روح فلسفه فارابي را غايت فراهم آمده ترسـيم گرايي است كه منظومه تفكر فلسـفي او

و عميق است كه در مبدأشناسـي، شناسي اصلي ريشه در فلسفه فارابي، غايت. كند مي دار

و حكومتي تأثير جدي برجاي .گذاشته است فلسفه سياسي

و را شـناخت آفريـدگار مـيو وي غايت قصدها2گراست فارابي فيلسوفي غايت دانـد

و سعادت مي مي.رساند معتقد است خرد انسان را به خير گيرد كه غايـت براساس نتيجه

3.به معناي سعادت است

و مادي براي دريافت يقـين توجـه دارد،فارابي به مباحث مبدأشناسي، علت صوري

غـايي، از نظـر او در علـت. تر متوجه خود كـرده اسـتو ذهن او را بحث علت غايي بيش

و فضيلت برتر نهفته است گرايي در تفكر فارابي به فضيلت، بنابراين غايت4.سعادت، خير

و سعادت معطوف است .خير

و به سمت غايتي مي 5.روند او اعتقاد دارد كه همه اشيا در نظام هستي هدفي دارند

بنــابراين تفكــر6.بخــش قــرار دارد معرفــت هســتيدر فلســفه فــارابي، غايــت در شــمار

 
صيالسياسه المدن.1 .72 ه،
صيالسياسه المدن.2 .12 ه،
صفصول.3 .71منتزعه،
ص.4 .29رساله في الرد علي جالينوس،
ص.5 .13سياست مدنيه،
ص.6 .62ماينبغي ان يقدم قبل تعلم الفلسفه،
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به غايت و مي انگاري در منظومه فكري و سـيماي1كند ويژه در نظام سياسي او جلب نظر

. كشد تفكر او را در جهان واقع به تصوير مي

گرايانـه وجـودي غايترگي بنابراين در فلسفه فارابي براي كشف حقيقت چند جهت

مي،خيردارد كه شامل فضيلت،  و سعادت 2.شود كمال

 گيري نتيجه

و انجـام آفـرينش بـاز در تفكر فارابي روش و شـكوه فكـر او بـه آغـاز گرايي اصـالت دارد

مياو. گردد مي را همه چيز را ناشي از فيض الهي و براساس آن همه امـور جهـان دانست

.كرد توجيه مي

مي،فارابي و سجايا وي دانش بشـري. دانست دانش سياست را علم شناخت رفتارها

و آنها را در دو دانـش بنيـادين تحليـل  و عملي تقسيم كرده را به نظري، فكري، اخلاقي

.برده است

و عقل اشـاره،فارابي و تجميع حس در نظريه معرفت به سه نظريه كلي حس، عقل

شناسي شش معاني براي عقل بيان كرده تا فهم روشـني از عقـل وي در عقل. كرده است

.دست دهدبه 

و همســطح،فــارابي سياســت را خــدمت بــه مــردم در قبــال زيردســتان، رئيســان

.شناسي بوده است او ناشي از هستي در عين حال مباني فلسفه سياسي. دانست مي

ص آراء اهل المدينه.1 .118الفاضله،
ص.2 .46فصول منتزعه،
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مي سياست،فارابي او در اين فلسـفه بـه سـه. داند مدني را با سياست عملي يكسان

و عملي اشاره  .كرده استبخش از فضايل فكري، خلقي

و انـواع تفكر سياسي فارابي برخاسته از نظام سياسي اوست كـه در آن از خاسـتگاه

و بـه. حكومت سخن گفته اسـت  او در سـطح وسـيعي بحـث اجتمـاع را جـدي گرفتـه

و تقسيم هريك دست يافته است و ناتمام .مفهومي از اجتماع تمام

و اشكال، نهاد، فضايل، وظايف، شـرا،فارابي و خصـال رئـيس اول بحـث از ضرورت يط

و آن را به  و خردمندي وفق داده استكرده رااز. حكمت سوي ديگر كارآمـدي حكومـت

. تأمين شـود در طرح جامع حكمراني به حكمت عملي معطوف دانسته تا سعادت انساني

و منظومه فكري فارابي و بـه تفكـر غايـت،بنابراين در نظام سياسي انگارانـه اصـالت دارد

و توجه به ايـن نكتـه نحوي در همه آثارش مسئله سعادت انساني مورد توجه قرار گرفته

و غناي بيشتري برخوردار بوده است .در مباحث حكومتي از عمق
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